
  هاي بدن برزخي بررسي ونقد نظريه
  ∗موسي ملايري                              

   چكيده
پردازد، ابتدا آراء مربوطه را درپنج طبقه به عنـوان پـنج              مي هاي مرتبط با بدن برزخي      ي حاضر به نظريه     مقاله  

ــ  4ي ثنويت بدن برزخـي        ـ نظريه 3ي بدن مثالي      ـ نظريه 2 ي بدن دنيوي    ـ نظريه 1: نظريه دسته بندي كرده كه عبارتند از      
ي   در انتهـا بـه نظريـه      . گاه به تحليل و بررسي ونقد هريك پرداختـه اسـت            آن. ـ انكار بدن برزخي   5ي تجسد روح      نظريه

 مـسأله   مستفاد از روايات اسلامي پرداخته و با تقسيم بندي روايات ناظر برچگونگي بدن برزخي به چهار دسته، بـه ايـن                    
ي   هـا چيـست؟ در انتهـا نظريـه          شده جمع بندي كرد و مدلول نهايي آن         توان بين روايات ياد     مي پرداخته است كه چگونه   

  .بدنِ مثاليِ منفصلِ زماني، به عنوان نظر مورد قبول عقل و نقل و مختارِ مقاله پذيرفته شده است
  

  .ح، مثالِ متصل، مثالِ منفصل بدن برزخي، جسم مثالي، بدن مثالي، تجسد اروا:كليد واژه

                                                   
  گاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزيي دانش دانشيار گروه فلسفه ∗
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  طرح مسأله 
قـرآن كـريم و روايـات اسـلامي     هـاي   برزخ و حيات برزخي يكي از آمـوزه       

به لحاظ لغوي به معناي ميانه و حائل و در اصطلاح قرآنـي وروايـي و  نيـز در                    . است
 نخست عـالم آخـرت كـه بلافاصـله پـس از مـرگ آغـاز                 ي علم كلام به معني مرحله    

 در اين دوره كه از آن بـه بـرزخ يـا عـالم بـرزخ تعبيـر                 . و تا قيامت ادامه دارد    شود    مي
شود، انسان زنده است و وقايعي هم چون فشار قبر، سؤال و جواب در قبر، تبـديل                  مي

جهنم و خلاصه عذاب و الم در       هاي    قبر به باغي از باغات بهشت يا حفره اي از حفره          
اكنـون ايـن مـسأله مطـرح        . دهند  اين دوره رخ مي   درون قبر يا انعام و پاداش، همه در         

است كه اگر اين وقايع به صورت محسوس و عيني براي بدن دنيـوي ميـت و در قبـر           
دهند علـي القاعـده بايـد قابـل سـنجشِ             مي او كه گودالي مشخص و معين است، رخ       

امـا   درون قبر از وقوع آنها خبـر گرفـت،   يتجربي باشند، يعني بتوان با نصب ابزار آلات   
طرفه آنكه در بعـضي از منـابع        . شكي نيست كه تجربه، اين رخدادها را تأييد نمي كند         

حمـصي  . ( قبـر گـزارش شـده اسـت        كهنِ كلامي اقداماتي براي بررسي تجربي وقايع      
روشن اسـت كـه جـسم ميـت هـر روز در حـال       )  5/116و تفتازاني،   . 2/198 رازي،
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 ـ      مـي   فرسودگي اسـت و نـبش قبـور، نـشان          هـا جـز      س از گذشـت سـال     دهـد كـه پ
تـوان گفـت او از        مـي  پس چگونـه  . هاي پوسيده چيزي از او باقي نمي ماند         استخوان

  لحظه مرگ تا قيامت با جسم خويش در بهشت يا جهنم برزخي است؟
شـود، ماجراهـاي عـالم        مـي  از سوي ديگر چنان كه از منابع ديني اسـتنباط           

 هـا نيـست؛ در حـالي كـه ديـده           برزخ و حيات برزخي منحصر به گروهـي از انـسان          
شود همه اموات به قبر سپرده نمي شوند، بعـضي سـوزانده شــده و خاكـسترشان            مي

شــوند كـه امكـان دفـن آنهـا          مـي  شود، برخي در اثر حوادثي چنان نـابود         پراكنده مي 
شـوند تـا      مانند يا به دلايلي دفن نمـي        گروهي نيز بر دار آويخته مي     . گردد  فـراهم نمي 

. شود، گروهي موميايي شده و هميـشه در معـرض ديـد هـستند               متلاشي مي ابدانشان  
ها به واسـطه دلايـل تجربـي باطـل            آشكار است كه حيات برزخي اجسام و ابدان اين        

دهد كه خبري از حيات و زندگيِ محسوسِ پس از مـرگ در               مي و تجربه نشان  . است
  .ها نيست ابدان اين
كه برخي، عـالم بـرزخ و حيـات         اشكال هايي از اين قبيل سبب شده است           

هاي كلامـي چنـين انكـاري بـه برخـي از معتزلـه        در نوعِ كتاب  . برزخي را انكار كنند   
غالب متكلمين به اشكالات فوق توجه كـرده        ) 8/346ايجي ،   . (نسبت داده شده است   

 انكار بـرزخ را پاسـخ دهنـد و هـم            ي اند هم ادله     خود سعي كرده   ي و هر يك به نوبه    
، جـا همان. (هاي فوق را دفع كند      اي تفسير كنند كه پرسش       برزخ را به گونه    وقايع عالم 
  )116-5/112تفتازاني، 

اند كه چـه تعبيـر و تفـسيري از مفـاهيم و       در واقع آنها با اين سؤال مواجه بوده     
داد تـا آن را از   دسـت  تـوان بـه    مـي  اركان جسمانيِ عالم برزخ مثل قبر و بدن برزخـي         

بـدين  . تجربي خارج كرده و بتواند مانع از ورود اشكالات شـود          چنگ ابطال پذيريِ      
كـه از ايـن     (هاي مختلفي در باب بدن ميت در عـالم بـرزخ              بينيم كه نظريه    ترتيب مي 

  .پديد آمده است) كنيم  ميتعبير» بدن برزخي«پس از آن به 
د ــ تحـت چن ـ      نماينـد  ها را ـ كه پراكنده مـي    اين نظريهشدهتلاش در اين مقاله 

 و تنـوع    بررسـي شـود    ديـدگاه روايـات      بندي شده، سپس     عنوان جمع آوري و دسته    
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 قـرار   بررسـي مـورد متون روايي در اين باب، و امكان يا عدم امكان جمع بنـدي آنهـا           

  . و در نهايت ديدگاه مختار اين مقاله عرضه شودگرفته 
 براي  اهميت موضوع بر كسي پوشيده نيست؛ چه اولاً اين مقاله تلاشي است             

هـاي عقيـدتي، ثانيـاً بـه گمـان نگارنـده              دفع شبهات و تبييني سازگار از يكي از آموزه        
اكنـون ارائـه    .مدخلي است براي تعيين كيفيت نوع بدن، پس از برزخ يا بـدن اخـروي       

  :نظريه ها

  هاي بدن برزخي نظريه
 – در حد تتبـع مـا        –از بررسي اقوال انديشمندان اعم از متكلمين يا فلاسفه            

  : پنج نظريه قابل شناسايي است
        بدن دنيويي ـ نظريه1

  بدن مثاليي ـ نظريه2

  ثنويت بدن برزخيي ـ نظريه3

  تجسد روحي ـ نظريه4

 ـ انكار بدن برزخي5

ها مستقيماً تحت تأثير مفـاد روايـات مطـرح     اگرچه دست كم برخي از اين نظريه 
ي مـستفاد     اره خواهيم كرد، اما ما نظريه     اند؛ و ما در ذيل آنها به منشاء روائيشان اش           شده

از روايات را به عنوان نظري ديگر پس از ارائه و بررسي روايات مطرح خواهيم كـرد،                 
  .هاي بالا را به نحو مطلق تأييد نمي كنند و خواهيم ديد كه هيچيك از نظريه

 ي  اين نكته نيز قابل ذكر است كه غالب متفكرين بـر يكـي از نظريـات پنجگانـه     
اند؛ بلكه در مقام دفع شبهات فوق الذكر دو يا سه نظريـه را محتمـل                  الا استوار نمانده  ب

اكنـون  . لذا خواهيم ديد كه نام يك دانـشمند ذيـل چنـد نظـر خواهـد آمـد                 . اند  دانسته
  : تفصيل نظريه ها

  بدن دنيويي ـ نظريه1

 ـ         رسد اولين و نزديك     مي به نظر  دن ترين فرض آن است كه بدن برزخـي همـين ب
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بـدن برزخـي    : الف. شود  مي اين ديدگاه خود به دو ديدگاه فرعي تقسيم       . دنيوي باشد 
  . بدن برزخي بعضي از اجزاء بدن دنيوي است: ب. عين بدن دنيوي است

 ـ      ) الف   وي اسـت كـه بـار ديگـر        يطبق ديدگاه اول، بدن برزخي عين بدن دن
شار قبر و ساير وقـايع قبـر     شود و روح به آن تعلق گرفته و براي سؤال قبر، ف             مي زنده

  . شود مهيا مي
، حمـصي رازي تنهـا از ايـن نظريـه             سيد مرتضي و متكلم امامي قرن هفـتم         

قاضـي  ) 2/198 و حمصي رازي،  529سيد مرتضي . (اند  سخن گفته و آن را تأييد كرده      
ايجـي،  (عضدالدين ايجي و به تبع او ميرسيد شريف جرجاني در مواقف و شرح آن،               

يز لاهيجي در گوهر مراد اين نظريه را به عنوان يكي از احتمـالات معتبـر                و ن ) 8/348
  )650لاهيجي، . (كنند  ميذكر

لازم به ذكر است كه اين نظريه علاوه بـر ايـن كـه در بـاب       : ي اول   ملاحظه  
شود تبييني ندارد، در باب سـاير         امواتي كه به هر دليلي بدنشان زمان مرگ متلاشي مي         

آن است كه حيات برزخي و ثواب و عقاب آن به زماني كوتاه پس              اموات نيز مستلزم    
از مرگ منحصر شود؛ چرا كه عين بدن دنيوي به سـرعت در معـرض فـساد خواهـد                   

از بين متكلمينِ فـوق لاهيجـي بـه         . بود و هرگز نمي توان به بقاي عين آن حكم كرد          
توانـد فـي      مـي  گرچهقائل به اين نظريه ا    : كند  مي اين لازمه توجه نشان داده و تصريح      

الجمله و براي زماني كوتاه ثواب و عقاب در برزخ را توجيه كنند؛ اما اگر به اسـتمرار                  
ثواب و عقاب و حيات برزخي تا روز قيامت قائل باشيم، اين نظريه كـارآيي نـدارد و           

  )650لاهيجي، . (توجيهاتي كه برخي از متكلمين ذكر كرده اند پذيرفتني نيست
 چنان كه گذشت اين نظريه بر دو ركن متكـي اسـت يكـي               :ي دوم   ملاحظه  

وحدت بدن برزخي با بدن دنيوي و ديگري حصر وقايع برزخ به زماني كوتاه پس از                
توانند منشأ روِايي داشته باشند؛ چرا كه روايـاتي در تأييـد              مي اين اركان، هر دو   . مرگ

ر و فـشار قبـر وجـود        اولاً روايات فراواني در باب سؤال قب ـ      . هر دو ركن وجود دارد    
دارد، كه غالبا دست كم ظهوري ابتـدايي در ايـن معنـي دارنـد كـه روح بـه جــسم                      

 خيزد و مورد سـؤال واقـع        مي شود، برمي    همان جسم زنده  . شود  مي وي ميت وارد  يدنـ
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حتي به اين نكته تـصريح شـده اسـت كـه            . گيرد  شود، و يا تحت فشار قبر قرار مي        مي

 و  6/259مجلـسي،   . (شـوند   مـي  ي شوند، توسط هوا فشرده    ابداني كه در خاك دفن نم     
ثانياً ركن دوم، اين نظريه نيز، از دلالـت التزامـي روايـات مـذكور     ) 262 و  232 و   264

قابل استنباط است؛ زيرا اگر ثواب و عقاب به بدن دنيوي ميت مربوط اسـت، پـس بـا                   
  .شود متلاشي شدن بدن دنيوي نيز متوقف مي

عمـدتاً  (يات ديگري كه احتمالاً عددشـان خيلـي كـم اسـت،              علاوه بر اين، روا   
بـر  ) گذارنـد   ، يعني چوبِ تري كه به عنوان عصا زير بغل ميـت مـي             »جريده«مرتبط با   

 كوتاهي پس از مـرگ  ي اين معني دلالت دارند كه ثواب و عقاب برزخي فقط در دوره        
 دال بـر دوام     اگرچـه درمقابـل ايـن روايـات، روايـات         ) 6/216مجلسي،  . (دهد  مي رخ

  )6/267همو، (بعنوان نمونه . حيات برزخي تا روز قيامت نيز كم شمار نيستند
اين ديدگاه در هر صورت، قابل دفاع نيست؛ چـرا كـه، اگـر     : ي سوم   ملاحظه  

قائلين به آن وقايعي همچون فشار قبر و سؤال و جواب آن را محسوس و و متعلق بـه                   
تجربه قابل ابطـال اسـت، و پاسـخ سـيد مرتـضي             دانند، اين تفسير به       جسم دنيوي مي  
شايد اين وقايع وقتي رخ بدهند كه ما از احـوال ميـت غافـل هـستيم،           : مبني بر اين كه   

و اما اگر ايـن وقـايع را غيـر محـسوس و غيـر               ) 529سيد مرتضي،   . (پذيرفتني نيست 
ؤال قبـر   اند كه شايد زنده شدن ابدان، س ـ        دانند، چنان كه برخي احتمال داده       مي ملموس

كه رؤياهاي شخـصي كـه        و ساير وقايع برزخ قابل مشاهده و آزمايش نباشد؛ همانطور         
و طبرسـي،   . 8/348ايجـي،   . (در خواب اسـت بـراي اطرافيـان قابـل مـشاهده نيـست             

 در اين صورت به چه دليـل عـين بـدن دنيـوي را معـروض ثـواب و عقـاب                    ) 1/343
ن وقايع برزخ يا بـه معنـي آن اسـت           به تعبير ديگر پذيرش غير محسوس بود      . دانند مي

كه ادراك لذات و آلام و ساير وقايع قبر فقط به روح منسوب است، و يا اين كه بـدني           
  .ديگر غير از بدن دنيوي در ميان است

و اما اين مسأله كه اگر اين نظريه مورد قبول نيست، پـس             :  چهارم ي ملاحظه  
، در صفحات آتي مورد بحث قـرار        روايات مؤيد آن چگونه بايد تفسير و توجيه شوند        

  .خواهد گرفت

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


11
3 /

// 
ريه

نظ
 

قد
 و ن

سي
رر
ي ب

زخ
 بر
دن

ي ب
ها

 
 

 

ي اول هماننـد ديـدگاه اول، بـدنِ برزخـي را              دومين ديدگاه در نظريـه    ) ب  
دانـد؛ امـا آن را نـه عـين بـدن دنيـوي، بلكـه بخـشي از اجـزاء                       جسماني و مادي مي   

خواه بدن دنيويِ ميت سالم باشد يا متلاشي شده يا سوزانده و يا خـوراك               . شمارد  مي
به اجـزاء   ها    توان از آن    مي گان شود، در هر صورت بخشي از اجزاء بدن ميت كه          درند

 باقي خواهنـد    -كنند  مي  حيات كفايت  ي  و براي تعلق روح و افاضه      -اصليه تعبير كرد  
در ايـن   . شـوند   مي  و بدن برزخي تلقي    1گيرد  مي حيات و روح به آن اجزاء تعلق      . بود

 و ساختار فيزيكي و شـيميايي و اجتمـاع عناصـر        ها   بدن دنيوي، اندام   ي ديدگاه سامانه 
 آن از شروط ذاتي بدن محسوب نمي شوند و تعلق روح و حيات مـشروط                ي سازنده

به اين ساختار و خواص آن نيست؛ لذا منعي در تعلق روح به برخـي از اجـزاء بـدن                    
  .وجود ندارد

تزلـي  شيخ مفيد در المسائل السرويه اين نظريه را به اصحاب بني هاشـم مع               
پـس از او افـراد ديگـري آن را بـه            ) 68-67مفيد،  . (شمارد  مي دهد و باطل    مي نسبت

: از جملـه . انـد  عنوان يكي از وجوه محتمل براي دفع شبهات مرتبط با برزخ برگزيـده            
  ).5/116تفتازاني، (و ) 8/348ايجي، (، )126-4/125فخر رازي،(، )434طبرسي،(

كند با تقليل اصل بدن دنيوي بـه          مي ياين نظريه اگرچه سع   : ي اول   ملاحظه  
اي اسـت     ي اول برهاند؛ اما كماكان نظريه       اي اشكالات نظريه    اجزاء آن، خود را از پاره     

چرا كه بالاخره اجزاء بدن انسان قابـل تقـدير و           . كه به لحاظ تجربي قابل ابطال است      
. ند جزيـي از بـدن هـست       - به فرض پـذيرش آن هـا       -بررسي است و آن اجزاء اصليه     

اكنون اگر وقايع برزخ مثل فشار و سؤال و جواب قبر و لذائذ و آلامـش بـدون هـيچ                    
                                                   

 هاي برخي متكلمين استفاده مي شود كه انسان چيزي نيست الا همـان اجـزاء اصـليه؛ لـذا                     از گفته  -1
و نيـز  ) 126-4/125، 1420فخـر رازي،   . (ديگر سخن از تعلق روح بـه آن اجـزاء مطـرح نمـي شـود               
د؛ لذا از نظر آنهـا در عـالم بـرزخ حتـي     ان گروهي حيات را شرط ادراك، و موت را منافي علم ندانسته   

ايـن نظريـه توجـه برخـي از         ) 5/116،  1998تفتـازاني،   . (اعاده حيـات بـه اجـزاء اصـليه لازم نيـست           
حسن حنفـي، بـي     . (نواشعريون معاصر هم چون حسن حنفي دانشمند مصري را نيز جلب كرده است            

ند حيـات را شـرط علـم و ادراك قـرار             او اگر خداوند قادر مطلق است مي توا        ي به عقيده ) 2/468تا،  
 .ندهد
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گونه مجاز از وقايع محسوس و ملموسـند، پـس بـالاخره ايـن وقـايع بايـد بـه نحـو                      
. محسوس براي برخي از اجزاء بدن در قبر رخ دهد كه اين به تجربه قابل ابطال اسـت                 

شوند كه محسوس نبوده و تـن بـه تجربـه             مي سيراي تف   و اما اگر وقايع مذكور به گونه      
ندهند، مفهوم اين سخن آن است كه يا به معني دقيق، اين وقـايع بـراي بـدن ديگـري                    

افتند، غير از اجزاء اصليه و يا از وقايع غير محسوسي هـستند كـه فقـط روح                    مي اتفاق
  . بدون هيچ بدني مدرك آن هاست

به بـدن، مفهـومش آن اسـت كـه در           تعلق روح و احتياج آن      : ي دوم   ملاحظه  
بـا ابــزارهاي حــواس      . بسياري از افعـال يـا انفعـالاتش محتـاج قـواي بـدني اسـت               

اكنون تعلق آن بـه عـناصــر و        . شود  مي برد يا متألـم    مي كند، لذت   مي پـنجگانـه درك 
بخـشد و    مـي  كه خود فاقد اين گونه امكانات و ابـزارها هستند چـه سـودي             ياجـزايـ

مثلاً نفس براي شنيدن و ديدن محتاج چشم و گـوش اسـت             . گشايد  مي  را چه مشكلي 
  آيا اجزاء اصليه اين نقشهارا دارند؟

 بــرخلاف قــول پــيش كــه از تأييــدات روايــي نيــز ســود: ي ســوم ملاحظــه  
اگرچه در باب بدن آخـرت و پـس از حـشر تأييـداتي              (جست، نظريه اجزاء اصليه      مي
هيچ شاهدي نـدارد، بلكـه خـلاف مفـاد روايـات            اما در خصوص برزخ نه تنها       ) دارد
اي از روايات، بدن برزخي به لحـاظ صـورت و شـكل هماننـد بـدن                   طبق دسته . است

شـناســند    مـي  اي كه برزخيان به خاطر همين شباهت يكديگر را          دنيوي است، به گونه   
بـضه  فاذا ق «: منقول است ) ع(از امام صادق    . آشامند  مي خورند و   مي و بـاهـمين ابـدان  

االله عزوجل صير تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا فيـأكلون و يـشربون فـاذا قـدم                    
 و روايتـي    6/296مجلـسي،   (» عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانـت فـي الـدنيا           

  .نظريه مذكور با چنين رواياتي سازگار نيست) 6/268ديگر، 

  بدن مثاليي ـ نظريه2

بنـدي    ، موجـودات عالـم را بــه ســه مرتبـه طبقـه           پس از شيخ اشراق فيلسوفان    
يكي عالم طبيعت و ديگر عالم عقول مجرده، كه اولـي مـادي اسـت بـا همـه                   . كنند  مي
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 و اما مرتبـه     1.خواص ماده و دومي مجرد محض است بدون هيچ يك از خواص ماده            
اراي چنين موجـوداتي اگرچـه د     . نامند  بين اين دو را عالم مثال و موجودات مثالي مي         

ابعاد و اشكال و مكانند و از اين حيث همانند موجودات مادي انـد؛ امـا از خاصـيت                   
صادق ها    ديگر ماده يعني استعداد براي تغيير برخوردار نيستند و حركت و زمان بر آن             

از آن جهـت كـه عـالم مثـال          . و از اين حيث همانند مجـردات عـالم عقولنـد          . نيست
 ي نمونـه . ي است، گاه بـه آن بـرزخ نيـز گفتـه انـد             واسطه بين دو مرتبه ديگر از هست      

. كنـد   مـي  موجودات مثالي، صوري است كـه انـسان در رؤيـا و يـا درآينـه مـشاهده                 
شوند يكـي عـالم مثـال منفـصل كـه يكـي از                مي موجودات مثالي به دو دسته تقسيم     

مراتب عيني عالم و از درجات هستي است، ديگري عـالم مثـال متـصل كـه مخلـوق              
  .يال انسان و در قلمرو نفس انسان متحقق است خي قوه

صدرالمتألهين و پيروانش، اولاً بدن برزخي را مثـالي دانـسته ثانيـاً آن را از نـوع                  
دانند براساس اين نظريه تمامي حوادث عالم برزخ از فشار قبر گرفتـه               مثال متصل مي  

و دقيقاً همان   تا سؤال و جواب آن و بهشت و دوزخ برزخي متعلق به عالم مثال بوده                
ي قبـر     با ايـن شـرط كـه از حفـره         . افتد  مي طور كه در شريعت ترسيم شد، عيناً اتفاق       

ي قبر و باغ و بستان و دوزخ و آتش آن، همـه و همـه از                   گرفته تا بدن ميت و ملائكه     
  )53 ـ 52ملا صدرا،،. (موجوداتي مثالي هستند كه نفس خالق و مبدع آنهاست

  سابقه تاريخي
شيخ الرئيس آن را بـه عنـوان        . اي كهن دارد    ستن بدن برزخي سابقه   مثالي دان   

                                                   
ابعاد سه گانه، مكان و استعداد براي تغيير كه تغييرپذيري يا حركت و زمان  :  عبارتند از   خواص ماده  -1

 .مندي را به دنبال دارد
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اگرچـه، آن را    . دهد  مي اي براي تبيين ثواب و عذاب قبر به قائلي نامعلوم نسبت            طريقه

 پـس از او غزالـي بـه صـراحت و           1.بسيار رمزآلود و معماگونه دانسته و نپذيرفته است       
از نظر غزالـي، آن  .  آن دفاع كرده استروشني به طرح اين نظريه پرداخته و بي پرده از        

گـردد، روح اسـت؛ امـا بـدين گونـه كـه تمـام             يچه در عالم برزخ متألم و يا متنعم م ـ       
 بـر   -شوند  مي  و مشابه صوري كه با بصر رؤيت       -اي ملكوتي   وقايع عالم برزخ به گونه    

قريباً عـين   ي مضنون با عباراتي ت      غزالي در رساله  ) 170غزالي،  . (كند  مي روح تمثل پيدا  
  بـه طـرح ايـن نظريـه    – بـا اختلافـاتي بـسيار انـدك        –عبارت ابن سـينا در اضـحويه      

توان گفت يا مأخذ اضحويه ومضنون براي نقـل ايـن             مي لذا) 105مضنون،  . (پردازد مي
با اين تفـاوت    . نظريه يكي بوده است و يا اين كه غزالي از اضحويه اقتباس كرده است             

  . قائل به اين نظريه استكه ابن سينا منكر و غزالي
بـه نقـل از     (و شـيخ بهـايي      ) 3/244ابـن عربـي،     (پس از غزالي، ابن عربـي         
و امـا پـس از      . اند  به صراحت از بدن مثالي در عالم برزخ سخن گفته         ) 6/278مجلسي،  

ي خيال اين نظريه را با سـاير       اين دانشمندان قهرمان اين داستان كه با قول به تجرد قوه          
او البته با ارجـاع     .  شناسي فلسفي هم آواز كرده است، صدرالمتألهين است        اجزاء انسان 

. 179ملاصـدرا،   . (دهـد   مـي  هاي نظريه را نشان     مطلب به غزالي و ابن عربي سرچشمه      
پس از صدرا علامه مجلسي نيـز قـول بـه مثـالي بـودن بـدن                 ). 258همو،  . 638همو،  

بـا ورود بـدن     «: گويد  مي ت ديگر ها و احتمالا    برزخي را پذيرفت و پس از طرح نظريه       
شـوند چـاره اي جـز          اخبـار مستفيـضه تأييـد مـي        ي واسطه  مثالي در اخبار معتبر كه به     

 صـدرايي بـه     ي پس از ملاصدرا غالب فلاسـفه     ) 6/271مجلسي،  . (»پذيرش آن نيست  
ي اين ديدگاه بار ديگر اركان آن را          قبل از بيان ملاحظاتي در باره     . اند  همين طريقه رفته  

                                                   
محـال حبنئـذ ان   ....  العلماء ان النفس اذا فارقت و حملت القوة المتوهمـة مـع نفـسها          وقال بعض  «-1

فهي عند الموت شاعرة بالموت و بعدالموت متخيلـة نفـسها الانـسان الـذي               ... لبدن منزهة   تتجرد عن ا  
مات علي صورته كما كانت في الرؤيا يتخيل، و متخيلة نفسها مقبورة و متخيلة الاوهـام الواصـلة اليهـا                    

ابن سينا )  125-124ابن سينا، . (»فقالوا هذا عذاب القبر و ثوابه... علي سبيل العقوبات الحسية المتعارفة 
ي خيال از بين رفته و پس از آن نفـس             به دليل مادي دانستن قوه خيال بر آن است كه با موت بدن قوه             

 . قادر به درك صور خيالي نيست؛ لذا اين نظريه با مباني او سازگار نخواهد بود
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بدن برزخـي   : بدن برزخي بدني مثالي است ب     : الف. كنيم  در چند سه جمله مرور مي     
به حكم آنكه مجرد اسـت      ) بلكه تمام عالم برزخ   (بدن برزخي   : مخلوق نفس است ج   

  .متصف به حركت و زمان نيست
پذيرنـد امـا بعيـد بـه نظـر            حكماي صدرائي هر سه جمله را مي      : ي اول   ملاحظه

پس اجماع قائلين به اين نظر فقط در        . به اين نظريه چنين كنند    ي قائلين     رسد؛ همه   مي
  .ي اول است جمله

اگرچــه نقــدهاي وارد بــر : ي ب بايــد گفــت در مــورد جملــه: ي دوم ملاحظــه
توانـد تـصويري     مـي ي بدن مثالي وارد نيست، و اين نظريه        هاي پيشين به نظريه     نظريه

ول به تحقق وقايع برزخي به عنـوان        روشن از تمام وقايع عالم برزخ عرضه كند؛ اما ق         
و ايـن لازمـه   . انجامـد   مـي مخلوق نفس در مثال متصل، به شخصي شدن عالم بـرزخ   

  .عقلاً ونقلاً مورد قبول نيست
همـانطور كـه تغييـرات،      : ي ج نيـز  بايـد گفـت          در مورد جمله  : ي سوم   ملاحظه

ر زمـان رخ    جنبشها و تبدلات اجسام در رؤيـا بـه نحـو تـدريجي رخ داده و رؤيـا د                  
مند هستند و درآنجا نيـز حركـت رخ           ميدهد، تغييرات عالم برزخ نيز تدريجي و زمان       

ي بـه     اين ادعا كه چون مجردند، پس مشمول زمان و حركت نيستند، مصادره           . ميدهد
و نيـز   . زيرا اثبات تجرد وابسته به نفي تغيير و حركت است نه بلعكس           . مطلوب است 

دريجي نبوده؛ بلكه دفعـي اسـت؛ لـذا حركـت و زمـان در          اين ادعا كه تغييرات آنها ت     
مقـصود از تتـالي آنـات آن        . آنجا وجود ندارد، باطل بوده و مستلزم تتالي آنات اسـت          

. است كه از كنار هم قرار گرفتن امور دفعي كه امتـداد ندارنـد، امتـداد حاصـل شـود                   
يـد ازتجـرد آنهـا      بنابراين يا بايد وقوع حركت در مجردات مثالي را پـذيرفت، ويـا با             

بحث ما در باب بدن برزخي است امـا اينكـه روح، خـود، در عـالم                 . (دست برداشت 
  .)      برزخ مشمول حركت و تغيير يا تكامل هست يا نه؟ خارج از موضوع ماست

قول به مثالي بودن بدن برزخي نقـدهايي را نيـز بـه بـار               : ي چهارم   ملاحظه  
رالمتألهين نه اصـل عـالم مثـال، و نـه نظريـه      لاهيجي شاگرد و داماد صد   . آورده است 

ي مذكور است، هيچ يك را نمي پذيرد و بـر آن اسـت                ي نظريه   تجرد خيال كه مقدمه   
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ل ي ـو به همين دل   ) 647لاهيجي،. (كه اين انديشه در ترازوي منطق و برهان وزني ندارد         

و بـدن    وحـدت بـدن دنيـوي        ي نيان بازگشته و نظريه   يدر باب بدن برزخي به آراء پيش      
برزخي، يا نفي بدن برزخي وتعلق ثواب و عقـاب برزخـي بـه روح را، بـه عنـوان دو                     

  ) 650، جاهمان. (كند احتمال موجه مطرح مي
در بيـان   )  هجري شمسي  1486متوفي  (از بين معاصرين شيخ مجتبي قزويني         

الفرقان ـ احتمالاً با تعريض به سـخني كـه از مجلـسي نقـل كـرديم ـ و بـا اتكـاء بـه           
تعلق ارواح پس از مرگ به اجـساد مثاليـه،          «: دارند  مي ي جسمانيت روح، اظهار     رضيهف

قزوينـي،  . (» اقامه نشده است]بر آن[مسلم روايات و دين و مذهب نيست و دليلي هم   
ي  تجـسد ارواح ـ كـه در صـفحات      ايشان پس از نقد اين نظريه به تأييد نظريه) 551

  .پردازند  مي-آتي معرفي خواهد شد
كمي پيش از شيخ مجتبي، مرحوم شيخ حسين رباني نقابي ميانجي در كتـاب             

با تعابيري تنـدتر بـه نقـد نظريـه          » معاد از ديدگاه قرآن، حديث و عقل      «جامع و عميق    
او نيز با اتكاء به جسمانيت روح و تجسم آن در عالم برزخ،             . فوق الذكر پرداخته است   

وبات فكري فلاسفه و متكـي بـه تجـرد روح    ي بدن مثالي از رس      بر آن است كه نظر يه     
اگر از روي انصاف و بدون اعمال مبنا به احاديث توجه شـود             «: وي برآنست كه  . است

 و  366نقـابي ميـانجي،     (» معلوم خواهد شد كه احاديث چنين مبنايي را قبـول ندارنـد           
372(  

  ثنويت بدن برزخيي ـ نظريه3

ن يـازدهم، صـاحب اثـر عميـق و          حكيم ملانعيما عرفي طالقاني از حكمـاي قـر        
در كنـار  ) صـفحه 1000سـه جلـد بـالغ بـر     ( منهج الرشاد في معرفة المعـاد،   ي گسترده

 بدن دنيـوي را     ي  بدن مثالي در عالم برزخ، تعلق نفس به اجزاء اصليه           ي    پذيرش نظريه 
او بر آن است كه هويت و شخـصيت انـسان تنهـا بـه نفـس او                  . نيز لازم شمرده است   

لذا خواص بـدني در شـكل گيـري هويـت           . ه به مجموع نفس و بدن است      نيست؛ بلك 
در نتيجه، نمي توان گفت كه اگر نفـس از بـدن      . انسان و استمرار آن هويت مؤثر است      
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 شـخص   يخويش جدا شود و بدون بدن مانده، يا به بدني ديگر تعلق گيرد، اين همان              
 در بـرزخ و چـه پـس از          بر همين اساس چه   ) 3/163ملانعيما،  . (كماكان برقرار است  

از نظر او اگرچه تعلـق نفـس بـه اجـزاء            . آن، تعلق نفس به بدن دنيوي محفوظ است       
 بدن دنيوي براي حفظ هويت انساني لازم است؛ اما تبيين وقايع عـالم بـرزخ                ي اصليه

  ).182و 137-3/133همو، . (محتاج بدن مثالي است
ايـشان  . ظري مشابه دارد  ي مجلسي نيز كه از معاصران ملانعيماست، ن         علامه  

بر آن است كه برخي از وقايع بـرزخ         ) ظاهراً با هدف جمع بين دو دسته روايات       (نيز،  
مثل فشار قبر و سؤال و جواب قبر، با جسم دنيوي است و ادامه آن بـا جـسم مثـالي                     

در عـين حـال از نظـر مجلـسي نفـس، در آن              ) 270 – 6/271مجلسي،  . (خواهد بود 
زخي تعلق ندارد؛ اما از نظر ملانعيما نفس، هـم زمـان بـه دو بـدن          واحد به دو بدن بر    

نقش بدن دنيوي حفظ وحدت و اين همانيِ شخصيت انسان، و نقش بدن             . تعلق دارد 
  . مثالي تبيين وقايع محسوس عالم برزخ است

بخش اول كلام علامه مجلسي كه تعلـق نفـس رادر وقـايع             : ي اول   ملاحظه  
 دنيوي پذيرفته است، مشمول همان نقـدهايي اسـت كـه            نخستينِ عالم برزخ به جسم    

مضافاً بر اين كه مـلاك      ) 1ملاحظات اول تا چهارم ذيل بند       . (در نظريه اول گفته شد    
 بدن مثالي قابليت تبيين مسأله فشار قبر و         ي گانگي چيست؟ اگر نظريه     و معيار اين دو   

ايـروقايــع بـرزخ را   ن سييسوال و جواب قبر را ندارد، به همـين قيـاس قابليـت تبـ ـ            
و اگر براي تبيين ساير وقايع برزخ مناسب است، سـؤال قبـر و فـشار        . نخواهد داشت 
از سوي ديگر شواهد روايي باصرف نظر از ايـن كـه بـدن را               . كند  مي قبر را نيز تبيين   
 همگي ناظر به وحـدت بـدن        –پردازيم    مي كه در صفحات آتي به آن     –چگونه بدانند   

  .  آني نيهبرزخي اند و نه تث
اما كلام ملانعيما مبني بـر تعلـق نفـس بـه اجزايـي از بـدن            : ي دوم   ملاحظه  

اين كه حالات بـدن، مثـل       . دنيوي، براي حفظ وحدت هويت انساني جاي تأمل دارد        
او تأثير دارد، جـاي     هاي    صحت يا رنجوري در خلقيات فرد مثل شادي و نشاط يا غم           

ع اين امور است؟ آيامي توان پذيرفت كه با تلـون           انكار نيست؛ اما آيا هويت انسان تاب      
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مزاج و تغييرات حاصله در بدن ـ كه گريـز ناپـذير اسـت و بـه صـورت مـستمر رخ        

شود؟ از سوي ديگر اگر تأثير بـدن در    ميميدهد ـ اين هماني شخصيت فرد مخدوش 
 كامـل چنـين     ي حفظ وحدت شخصيت پذيرفته شود قطعاً بدن به عنوان يـك سـامانه            

توان از چند جزء متفرق به نام اجـزاء           مي آيا ايفاي اين نقش را    .  را خواهدداشت  نقشي
  )1ي    ي دوم ذيل بند ب از نظريه مراجعه كنيد به ملاحظه(اصليه توقع داشت؟ 

 ي تجسد روح  ـ نظريه4

اين نظريه نيز از جمله نظرياتي است كه براي تبيـين بـدن برزخـي اظهـار شـده                   
لين كسي كه آن را از روايات استنباط كرده و بـه عنـوان يـك                رسد او   به نظر مي  . است

) 6/271مجلـسي،   . (كنـد علامـه مجلـسي اسـت         مـي  فرضيه با احتمال ضعيف مطـرح     
مرحوم شيخ حسين نقابي ميـانجي در تأييـد ايـن نظريـه بعـد از بررسـي تعـدادي از                     

ود مدلول صـريح روايات مــذكور ايـن اسـت كـه خ ـ           «: گيرند  مي روايات چنين نتيجه  
ارواح مؤمنـان   ... .آينـد   مـي  ارواح مؤمنان به صورت و سيماي انسانِ قبـل از مـرگ در            

 آخرتي هستند لهذا بعد از مفارقت از بدن بنا به تـصريح             ي چون مخلوق لطيف از ماده    
شـده بـه اذن خداوند قادر، در شـكل و سـيماي            ياد ي روايات مستفيضه و بلكه متواتره    

  )372 – 373ابي ميانجي، نق. (»آيند  ميبدن خود در
.  از ديگر قائلان به اين نظريه، مرحوم شيخ مجتبي قزويني در بيان الفرقـان اسـت      

 بـدن  ي مرحوم ميرزا حسنعلي مراويد نيز، هم اين نظريه را و هم نظريه      ) 551قزويني،  (
مثالي را مستفاد از روايات دانسته و به عنوان دو احتمال مـعتبر بـراي بــدن بــرزخي                 

  )249-246مرواريد، . (كند  ميرحمط
صدرالمتألهين نيز در برخي آثارش با استناد به اين كه جسم مثـالي خـارج از             

: دارد  مـي  حقيقت نفس نبوده و معلول نفس و عين تعلـق بـه آن اسـت چنـين اظهـار                  
اجساد عالم آخرت و عالم خيال عين ارواحند، ايـن، معنـي تجـسد معـاني و تجـسد                   «

اما روشن است كه ايـن كـلام صـدرا غيـر از نظريـه         ) 9/338درا،  ملاص. (»ارواح است 
  .  فوق الذكر است
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ي تجــسد ارواح چنــان  كــه گــزارش گرديــد، متكــي بــر  نظريــه: ملاحظــه  
و . باشـد   مي بار است و سخن در آن بسيار        جسمانيت نفس است كه پيش فرضي گران      

وايات مورد اسـتناد    علاوه بر اينكه ر   . در هر صورت خارج از موضوع اين مقاله است        
 معني نيستند و بـا توجـه بـه روايـاتي ديگـر آشـكار                قائلين به اين نظريه، نصِ در اين      

عنقريـب بـه ايـن      . شود ظهورشان در اين معني، بيش از يك ظهور ابتدايي نيـست            مي
  .روايات اشاره خواهيم كرد

 ي انكار بدن برزخي  ـ نظريه5

خـواه كـساني كـه    . شده را نپذيرفتنـد هاي ياد  براي گروهي كه هيچيك از نظريه    
داد، يا كـساني كـه در هيچيـك از آنهـا بـه قطـع                  ي پذيرش آنهارا نمي     مبانيشان اجازه 

بـر ايـن اسـاس كـه روح، اصـل حقيقـت             . اي ديگر نيز وجود داشت      نرسيدند، طريقه 
انسان و تمام هويت اوست، و خود، از آن جـا كـه جـوهري مجـرد و بـسيط اسـت،                      

اي كه مناسـب      حتياج به بدن، لذات و آلام برزخي واخروي را به گونه          تواند بدون ا    مي
گروهي از مشائيان كه معاد را منحصر بـه معـاد روحـاني          . با تجرد آن باشند درك كند     

اگرچه اساسـاً تمـايزي بـين بـرزخ و     . دانند اند، برزخ را نيز برزخي روحاني مي       دانسته
  .مراحل پس از آن باقي نمي ماند

هـا    ين نظريه را نيز به عنوان يك احتمال معقول در كنار سـاير نظريـه               تفتازاني ا 
چنانكـه قـبلاً    (لاهيجي نيز پس از انكار بدن مثـالي         ) 5/116تفتازاني،  . (كند  مطرح مي 
ي تعلق آن به عـين        و پذيرش تجرد روح و بالتبع نفي تجسد آن، و استحاله          ) گفته شد 

رسد راهي جـز انكـار بـدن          مي زخ، به نظر   آن در عالم بر    ي بدن دنيوي يا اجزاء اصليه    
كند؛ امـا     مي در عين حال آن را تنها به عنوان يك احتمال معقول مطرح           . برزخي ندارد 

  )650لاهيجي، . (به قبول آن تصريح نمي كند
انجامـد و     مـي  اين نظريه چنان كه پيداست بـه روحانيـت عـالم بـرزخ            : ملاحظه

 ي نداشته و به ناچار بايد به تأويل گسترده       قدرت تبيين وقايع محسوسِ عالم برزخ را        
هاي   علاوه براين، با حذف لذات و خواسته      . روايات و آيات ناظر بر اين معني بپردازد       
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حسي و انكار لذات حاصله از مـصاحبت و اخـتلاط اجتمـاع افـراد انـساني، او را بـه                     

يح دهنـد ـ   غربتي خسته كننده ـ جز براي نوادري كه لذائذ عقلي را درك كرده و تـرج  
و . نهـد   به كنـاري مـي    ها    هاي بهشت را براي عموم انسان        جاذبه ي خواند و همه    فرا مي 

با اين همه با روايات ناظر به ارتباط حسي ـ اجتماعي برزخيـان بـا يكـديگر سـازگار      
مضافاً اين كه اگر نفس با موت بدن تمام قواي ظاهري و بـاطني خـود و تمـام                . نيست

ا از دست بدهد و تنها عقل و معلومات كلي بـاقي باشـد،و حتـي    علوم مربوط به آنها ر 
نتواند هيچيك از اعمال خود يا تبار و اصل و نسب و يا جزئيات زنـدگي دنيـويش را                   

  . به خاطر بياورد،  بعيد است كه بتوان به اين هماني آن و حفظ هويتش حكم كرد

 ي مستفاد از روايات نظريه

غير مستقيم بر چگونگي بدن برزخي دلالت دارند        رواياتي كه به نوعي مستقيم يا       
) در حد تتبع اجمـالي مـا      (ها حكمي در باب بدن برزخي استنباط كرد           توان از آن    مي و

ما از هر دسته يك يا دو روايت رامي آوريم و مضمون مستنبط از آنهـا                . اند  چهار دسته 
  .كنيم در باب بدن برزخي را بيان مي

غالـب روايـات    . دن برزخي و بدن دنيوي ظهـور دارنـد         رواياتي كه در وحدت ب     :الف
نقل شده اسـت كـه      ) ص(از پيامبر اكرم    . ناظر به فشار قبر و سؤال و جواب آن، از اين قبيلند           

ثم يعاد روحه فـي جـسده و يأتيـه          ... «:گفت فرمود   وقتي در باب قبض روح مؤمن سخن مي       
در روايتـي   ) 6/227مجلـسي،   (» ...كملكان فيجلسانه في قبره و يقولان له من ربك و ما دين ـ           

شـوند روح     مي ديگر قريب به اين مضمون آمده است كه پس از آن كه نكير و منكر وارد قبر                
. كننـد   مـي نشانند و از او پرسـش   ميكنند، سپس ميت را  ميرا از پهلوهاي ميت به بدن او القا   

 بـه ايـن پرسـش كـه         در روايتي ديگر از امام صادق منقول است كه در پاسـخ           ) 6/264همو،(
كنـد تـا او را     مـي  خداوند بـه هـوا حكـم      «:فرمايند  فشار قبر مصلوب چگونه خواهد بود؟ مي      

تـه        ) 6/226همو،. (»سخت تر از قبر، تحت فشار قرار دهد        مجلسي، نظر به صراحت ايـن دس
شود، برآن شد كه فشار قبـر   از روايات، در اين معني كه روح وارد عين جسم دنيوي ميت مي     

  )6/271همو، . (شود  ميل و جواب آن با بدن دنيوي ميت انجامو سؤا
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دومين دسته از روايات به صراحت تمام، بدن برزخي را بدني ديگـر غيـر از     : ب
بـدن  «اگرچه در اين روايات به تعبير       . دانند  بدن دنيوي، اما مثل و مانند بدن دنيوي مي        

الي آنهـا را مؤيـد ديـدگاه خـود          ي بدن مث ـ    اشاره اي نيست اما قائلين به نظريه      » مثالي
روح ميت پـس از مـرگ     «: شود  مي سؤال) ع(منقول است كه از امام صادق       . اند  دانسته

همـو،  (» نقُلت روحه من هيكله الي مثله فـي الـصورة         «:فرمايند  مي او كجا خواهد بود؟   
صيرتلك الروح فـي قالـب كقالبـه        ... «:و در روايتي ديگر از ايشان آمده است       ) 6/253
در اين روايات تعلق روح به جـسمي        ). 6/229همو،  (» ....ي الدنيا فيأكلون و يشربون    ف

اش عدم تعلق روح به بـدن دنيـوي           شود كه لازمه    مي همانند و مثل جسم دنيوي تأييد     
  .است

از . سومين دسته، رواياتي هستند كه مورد استناد قائلين بـه تجـسم ارواحنـد             : ج
ت كه در عالم برزخ ارواح همانند اجـسام بـوده و            اين روايات چنين استنباط شده اس     

ان «: آمـده اسـت   ) ع(در روايتي منقول از امام صـادق        . گيرند  مي صفت جسم به خود   
و نيـز در دو     ) 58/50 و   6/269همـو،   (» ....الارواح في صفة الاجساد في شجرة الجنـة       

ضمون فـوق   به م »  في صفة الاجساد  «به جاي   » كهيئة الاجساد «روايت ديگر با عبارت     
اين دسـته از روايـات مـستند قـائلين بـه            ). 58/50 و   6/270همو،  . (اشاره شده است  

  .بدن برزخي هستندهاي  ي چهارم از نظريه تجسم روح و منشأ نظريه
و چهارمين دسته، رواياتي هستند كه به تعلـق روح بـه ابـدان پرنـدگان و يـا                   : د

ارواح الـشهداء  «: ث اسـت كـه   يدر حد . متصور شدن به صورت پرندگان دلالت دارند      
اين روايـات كـه ظـاهراً    ) 58/64همو، (» ...في اجواف طير خضُر تعلَّق من ورقة الجنة     

از . انـد   ريشه در منابع اهل سنت دارند، در منابع روايي شيعه مورد انكـار قـرار گرفتـه                
سـبحان االله،   «: نقل شده است كه هنگام شنيدن چنـين خبـري فرمـود           ) ع(امام صادق   

مؤمن در  (،  )6/269همو،  (» من اكرم علي االله من ان يجعل روحه في حوصلة طير          المؤ
بـه  ). اي قـرار دهـد      نزد خدا ارزنده تر از آن است كه روحش را در چينـه دان پرنـده               

  .همين دليل از اين دسته از روايات صرف نظر خواهيم كرد
) ي سـوم    ل نظريـه  ذي(ي باقي مانده، آيا قابل جمعند يا خير؟ قبلاً            و اما سه دسته   
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ديديم كه مرحوم مجلسي دسته اول و دوم را چگونه جمع كرد، و بر همين اساس بـه                  

بنـابراين آن   . در همان جا نقد آن جمع بنـدي بيـان شـد           .  بدن اخروي قائل شد    ي تثنيه
   1.وجه جمع قابل قبول نيست

 ـ             ديگري كه مي   ي طريقه ر توان براي جمع روايات ياد شده طي كرده به ترتيب زي
دهيم كه بدن برزخي را مثل و مانند بـدن            مي اولاً روايات دسته دوم را اصل قرار      . است

در اين صورت، دو معني محتمل است يكي اين كه بـدن برزخـي از               . اند  دنيوي دانسته 
ي جهات شبيه بدن دنيوي باشد و همانند بدن دنيوي به چشم سر و نيز به تجربه،                   همه

 آن كه مـشابهت، همـان طـور كـه در روايـت آمـد          محسوس و ملموس باشد، و ديگر     
مشابهت در صورت وشكل باشد، تا اين كه بـراي شناسـايي كفايـت كنـد، امـا جـسم            

در . ي حـسي قابـل ادراك نيـست         برزخي بدني مثالي بوده و بـا چـشم سـر و تجربـه             
ي اشكالات وارده بر وحدت بدن دنيـوي و اخـروي             صورت پذيرش احتمال اول همه    

علاوه بر اينكه هيچ دليلي بر تعين احتمـال اول       .  روايات وارد خواهد بود    بر مدلول اين  
  .ي آن اشكالات دفع خواهد شد اما بنا بر صحت احتمال دوم همه. نيست

در اين صورت جمع ايندسته از روايات بـا روايـات دسـته اول و سـوم وجهـي                   
الي به وجهي عين بدن     ي اول به اين بيان كه بدن مث         اما با دسته  . معقول پيدا خواهد كرد   

دنيوي است كما اينكه در رؤيا كسي به غيريت بـدن خـود بـا بـدن دنيـويش مـتفطن                     
ي   لذا تمام وقايع برزخ اعم از فشار قبر و پرسش و پاسخ آن همـه بـه گونـه                  . شود  نمي

ي  تواند به روشني تصور كند كه در قبر است و همـه   انسان مي. مثالي قابل تبيين هستند   
البته خالق اين حقايق مثالي نه نفـس انـسان          . كند    ي مثالي درك مي     ا به گونه  وقايع قبر ر  

ي آن  ي برزخيـان در تجربـه   وهمـه . واسطه يا با واسطه خداونـد متعـال اسـت           بلكه بي 
  . شريكند

ي ديگر سازگار خواهند بود، با ايـن          به اين بيان روايات دسته سوم نيز با دو دسته         
گيرد، با اينكه در هيئـت        مي  شد، روح صورت محسوس    بيان كه وقتي در روايات گفته     

                                                   
اب والسنة، ص   محمدي گيلاني، المعاد في الكت    :  دو وجه جمع ديگر بين روايات ياد شده رك          براي -1

 . به بعد140
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يكي آن كه به نحو مثالي، متمثل گـردد،         : آيد، دو احتمال قابل طرح است       جسم در مي  
با اين فرض باروايـات     ). دوئيت روح و صورت   .(يعني واجد صورتي محسوس گردد    

احتمال ديگرآن كه بـه صـورت جـسمي از اجـسام مـادي           . ديگر سازگار خواهند بود   
يگـانگي روح و    . (يعني خـود، عينـاً بـه جـسمي متكـاثف مبـدل گـردد              . تجسم يابد 

ات دسـته اول و دوم سـازگار نيـست؛ زيـرا در روايـات            ياين احتمال با روا   ). صورت
ي اول و دوم سخن بر سر تعلق روح به بدني ديگر يا القاي آن بـه بـدن دنيـوي                    دسته
بـه همـين دليـل قـائلين بـه      . نندو در هر صورت ناظر به دوئيت بين روح و بد      . است
  .اند  تجسم ارواح در قبال اين دودسته از روايات كاملاً سكوت كردهي نظريه

 خـويش از عـالم بـرزخ بـا     ي  در حديث است كه اميرالمؤمنين وقتي از مشاهده 
از مقابـل تـو برداشـته شـوند         هـا     اگر پرده «: گفت فرمود   مي يكي از همراهانش سخن   

. ن حلقه حلقه گرد هم چمباتمه زده و مشغول گفتگـو هـستند            خواهي ديد كه برزخيا   
 5/8مجلـسي،   . (»ارواحند يا اجسام؟ امام جواب داد ارواحنـد       ها    آن شخص پرسيد آن   

به صورت چمباتمـه  ها  نفي جسمانيت و در عين حال توصيف وضعيت آن      ) 58/51و  
  .تنداند اما خود، جسم نيس زده، دلالت روشني دارد بر اين كه تمثل يافته

، به اختصار گفته شـد بـدن        2 و ملاحظه سوم از بند       2در آغاز بند    : ملاحظه  
يكـي در عـالم مثـال       : مثالي و وقايع مثاليِ عالم برزخ به دو طريق قابل تصوير اسـت            

توصيفي كه در روايات از عالم بـرزخ مطـرح          . متصل و ديگري در قالب مثال منفصل      
با يكديگر و امثال آن مبـين آن اسـت كـه            ها    شده مثل مواجهه برزخيان، مصاحبت آن     

ازسويي ديگر همه توصـيفات عـالم       . مثال برزخي مثال منفصل است و نه مثال متصل        
منـد در عـالم       ي بدن مثـالي زمـان       بنابر اين، نظريه  . برزخ بر زمان مندي آن اشاره دارد      

هـا را     همثال منفصل كه مستفاد از روايات بوده و عقلاً هيچيك از اشكالات ساير نظري             
  . ي مقبولِ اين مقاله است ندارد نظريه

  : گيرينتيجه
  . توان در چند عبارت خلاصه كرد  مينتايج حاصل از مقاله را
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 جمعـاً پـنج     – چه سـلبي و چـه ايجـابي        –هاي مرتبط با بدن برزخي        نظريه: الف

ي وحدت جسم دنيوي و برزخـي، انكـار بـدن برزخـي،      اند كه از بين آنها نظريه    نظريه
 .ي تجسم روح مورد نقد قرار گرفتند ويت بدن برزخي و نظريهثن

بـا ايـن توضـيح      . مند است   ي بدن مثالي زمان     ي قابل قبول، همان نظريه      نظريه: ب
 . كه بدن مثالي را در قلمرو مثال منفصل ترسيم كنيم و نه مثال متصل

م جمـع   روايات ناظر به بدن برزخي نيز به چهار دسته تقسيم شدند كه در مقا             : ج
شـد،    مي اسـتنباطها    ي بـدن مـثالـي از آن      بندي، رواياتي اصل قرار گرفتند كه نـظريـه      

  .و وجه جمع ساير روايات با اين دسته به تفصيل بيان گرديد

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


12
7 /

// 
ريه

نظ
 

قد
 و ن

سي
رر
ي ب

زخ
 بر
دن

ي ب
ها

 
 

 

  كتابشناسي 
 1411 النـشرالاسلامي،  قـم،     ي ، به كوشش سيد احمد حسيني، مؤسـسه       الذخيرة في علم الكلام   د مرتضي،   يـ س 1

 .ق

 . ق1412، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، ، سديدالدين، المنقذ من التقليدصي رازيـ حم2

 .ش1383، نشر سايه،  تهران، گوهر مرادـ لاهيجي، ملاعبدالرزاق، 3

 . م1998، دارالكتب العلمية، بيروت،  )في شرح المواقف (المواقفـ ايجي قاضي عضدالدين، 3

 . م1998لم الكتب، بيروت،  ، عا، شرح المقاصدـ تفتازاني، سديدالدين5

 . ش1372، انتشارات ناصر خسرو، تهران، ، مجمع البيان في تفسير القرآنـ طبرسي، فضل بن حسن6

 .ق1413، قم، المؤتمرالعالمي للشيخ المفيد، المسائل السرويةـ مفيد،محمدبن نعمان، 7

 .ق1420، داراحياءالتراث العربي، بيروت،  ، مفاتيح الغيبـ رازي، فخرالدين8

 .، قاهره، مكتبة مدبولي، بي تامن العقيدة الي الثورةـ حنفي حسن، 9

 . م1949، به كوشش سليمان دنيا، ، مطبعة الاعتماد، قاهره رسالة الاضحوية في امر المعادـ ابن سينا، 10

 .ق1409، دارالكتب العلميه، بيروت،  الاربعين في اصول الدينـ غزالي ابو حامد، 11

 .، در مجموعه رسائل، بيروت، دارالكتب العلمية، بي تاالمضنون به علي غير اهلهحامد، ـ همو، ابو12

 .، دار احياء التراث العربي، الطبعة الاولي، بيروت،  بي تاالفتوحات المكيةـ ابن عربي، 13

 . م1990، دار احياء التراث العربي، بيروت، اسفارـ ملاصدرا، 14

 .ش1360محمد خواجوي ، انجمن حكمت و فلسفه،  تهران ، به كوشش اسرارالآياتـ همو، 15

 1363 مطالعـات و تحقيقـات فرهنگـي، تهـران،           ي ، به كوشش محمد خواجوي، مؤسسه     مفاتيح الغيب ـ همو،   16
 .ش

 .ش1361، به كوشش غلامحسين آهني، انتشارات مولي، تهران،  العرشيةـ همو ، 17

هـاي آسـتان    ، به كوشش رضا اسـتادي، بنيـاد پـژوهش   عرفة المعادمنهج الرشاد في مـ عرفي طالقاني ملانعيما،   18
 .ش1382قدس رضوي، مشهد،  

 .ق1404، مؤسسة الوفاء، بيروت،  بحارالانوارـ مجلسي محمد باقر، 19

، حديث وعقل، به كوشـش ابـراهيم ربـاني، ناشـر مؤلـف،              معاد از ديدگاه قرآن   ـ نقابي ميانجي  شيخ حسين،       20
 . ش1373

 1418هاي آستان قدس رضوي، مشهد،        ، بنياد پژوهش  ، تنبيهات حول المبدأ و المعاد     ميرزا حسنعلي ـ مرواريد   21
 .ق

  .ش1387، نشر حديث امروز، تهران،  بيان الفرقانـ قزويني خراساني شيخ مجتبي، 22
This essay disputes the problem of intermediary (Barzakhi) body. First we classify all theories, 
concerning with this issue, in five categories then analyze and criticize each of theme. 
As for the Hadith, it consist of a vast sayings related to the intermediary body. We categorize them in 
four groups, and try to coordinate their meanings around one pillar which is our chosen opinion. 
Key words: intermediary body, imaginary body, temporal body, embodiment of soul, subjective 
archetype, objective archetype 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir

